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وزیر  ارتباطات و فناوری اطلاعات:وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با »ایران«:

85 درصد مواد غذایی در 
داخل تولید می‌شود

اینترنت نگاه همه‌ جانبه‌ 
می‌خواهد

10 2

 مأموریت التیام‌بخش 
آقای رئیس‌جمهور

 گروه سیاسی »ایران« دستور پزشکیان به وزیر دادگستری 
برای پیگیری آزادی زندانیان حوادث اخیر را به بحث گذاشت
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سازمان‌های نظارتی مخالف افزایش قیمت هستند

 تابلوی ایست 
مقابل خودروسازان

سازمان‌های نظارتی مخالف افزایش قیمت هستند

تابلوی ایست مقابل خودروسازان
سخنگوی وزارت صمت در گفت‌و‌گو با »ایران«:  افزایش نامتعارف قیمت‌ها مورد تأیید  نیست

 سخنگوی وزارت صمت در گفت‌و‌گو با »ایران«: 
افزایش نامتعارف قیمت‌ها مورد تأیید نیست

 تئاتر »هیولا‌کش«
بازخوانی اسطوره از دریچه امروز

 »میدل‌ایست‌آی« در گزارشی به دلایل چرخش اعراب 
به سمت ایران در مقابل تهدیدات آمریکا پرداخت

منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره فیلم:

آغوش فجر به روی 
هیچ‌کس بسته نیست

یادداشت عابد اکبری، استاد روابط بین‌الملل

چرا جنگ علیه ایران 
پرهزینه‌تر از همیشه است؟

محمدجواد حق شـــناس:  حضـــور به‌موقع و قاطع رئیس‌جمهـــوری می‌تواند به 
شـــکل‌گیری یک مدیریت سیاســـی کارآمد کمک کند. 

علـــی نجفـــی توانـــا:  دســـتور آقـــای پزشـــکیان را بایـــد در چهارچـــوب اصل ۱۱۳ 
و مســـئولیت رئیس‌جمهـــوری در اجـــرای قانون اساســـی و حســـن اجـــرای آن 

ارزیابـــی کرد.

عباس ســـلیمی‌نمین:  برخورد مبتنی بر ســـعه‌صدر، گفت‌وگو و محبت، می‌تواند 
فضا را برای بازنگـــری و اصلاح مواضع فراهم کند.

منصـــور حقیقت‌پـــور:  عدالت‌محـــوری بایـــد در عمـــل و تصمیم‌گیری‌های کلان 
نمـــود پیدا کنـــد. نگاه توأمـــان به عدالـــت و رأفت، می‌تواند گره‌گشـــای بســـیاری 

از مســـائل باشد.

 چرا غ سبز 
به موتورسواری 

زنان

 هیأت دولت مسیر تحقق 
یکی از مطالبات مهم بانوان را هموار کرد

صفحات ویژه »ایران« به مناسبت چهل‌وسومین سالگرد شهادت سردار حسن باقری

زندگی و زمانه  یک استراتژیست جسور

ماجـرای    | خـودرو  وه  گـر   - غضنفـری  سـارا 
افزایـش قیمـت خودرو توسـط یک خودروسـاز 
کـه به‌تازگـی مدیریـت آن بـه بخـش خصوصـی 
از صبـح روز سه‌شـنبه  واگـذار شـده اسـت، 
و  گرفـت  ر  قـرا اقتصـادی  اخبـار  صـدر  در 
تـا  کار  برانگیخـت.  را  بسـیاری  واکنش‌هـای 
جایـی پیـش رفـت کـه رئیس‌جمهـوری هـم 
بـه ماجـرای افزایـش قیمـت خـودرو ورود کـرد. 
سـخنگوی دولـت از دسـتور رئیس‌جمهـوری 
بـرای بررسـی افزایـش خودسـرانه قیمت‌هـا 
توسط یک خودروساز داخلی خبر داد. فاطمه 
مهاجرانی سـخنگوی دولت در حاشـیه جلسـه 
دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
»رئیس‌جمهـوری در ایـن جلسـه دسـتور داد 
موضـوع افزایـش قیمـت خـودرو کـه موافقـان 
و مخالفانـی دارد، در کارگـروه ویـژه بررسـی 
ارائـه  بـه رئیس‌جمهـوری  شـده و نتیجـه آن 
داخلـی  خودروسـاز  سه‌شـنبه،  روز  شـود.« 
افزایـش  از  انتشـار اطلاعیـه‌ای در کـدال  بـا 
قابل‌توجـه قیمت محصولات خـود خبر داد که 
سـخنگوی وزارت صمـت این افزایش قیمت‌ها 
را غیرقانونـی اعالم کرد. واکنش‌ها به سـطوح 
دیگر هم رسید. سخنگوی سازمان بازرسی کل 
کشـور، سـازمان تعزیـرات حکومتـی، معاونـت 
پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم 
دادسـتانی کل کشـور و رئیـس دیـوان عدالـت 
اداری، نهادهایـی بودنـد کـه مخالفـت خـود 
را بـا ایـن شـکل افزایـش قیمـت اعالم کردنـد.

 
روند غیرقانونی افزایش قیمت خودرو

عـزت‌الله زارعـی، سـخنگوی وزارت صمـت در 
گفت‌و‌گـوی اختصاصـی بـا روزنامه ایـران درباره 
افزایـش قیمـت یـک خودروسـاز توضیحاتـی 

ارائـه کـرد. سـؤال اصلـی اینجاسـت، آیـا تخلفی 
صـورت گرفتـه اسـت؟ سـخنگوی وزارت صمت 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال می‌گویـد: »نامـه‌ای که 
سـازمان حمایـت بـه سـازمان بـورس نوشـته 
اسـت؛ تأکیـد کـرده بایـد ایـن موضـوع متوقـف 
شـود. اگـر علی‌رغـم نامـه سـازمان حمایـت بـه 
سـازمان بـورس بـرای افزایـش قیمـت شـرکت 
مذکـور، ایـن خودروسـاز همچنـان بـه فـروش 
خـودرو ادامـه دهـد و منابعـی را از مـردم بگیـرد 
حکومتـی  تعزیـرات  مشـمول  موضـوع  ایـن 
خواهـد شـد. سـازمان تعزیـرات ایـن موضوع را 
دنبـال خواهـد کـرد. امـا چنانچـه ایـن موضـوع 
در حـد آگهـی باشـد و همین‌جـا متوقـف شـود 
یعنـی اقدامـی صـورت نگیـرد، پولـی از مـردم 
گرفتـه نشـود و قیمتـی هـم تغییـر نکنـد؛ در 
شـکل  عملـی  اقـدام  چـون  صورتـی  چنیـن 
نگرفتـه، طبیعـی اسـت تعزیراتـی هـم نخواهـد 
شـد.« در همیـن زمینـه سـخنگوی سـازمان 
بازرسـی کل کشـور نیـز اعالم کـرد؛ مـا مدیـران 
خودروسازی‌ها را دعوت کرده و افزایش قیمت 

را متوقـف کردیـم.
 

چرا خودروساز درخواست افزایش قیمت دارد؟
قیمـت  یـش  ا فز ا رد  مـو ر  د ی  بعـد مطلـب 
خودروهاسـت. زارعـی دربـاره ایـن موضـوع نیـز 
می‌گویـد: »تغییـر سیاسـت ارزی می‌توانـد در 
قیمـت تمام‌شـده یـک محصـول معـادل هزینـه 
یـک  مثالً  بگـذارد.  اثـر  محصـول  تولیـد  ارزی 
ارزی  5 درصـدش  تولیـدی‌اش  واحـد، کالای 
قیمـت  افزایـش  نمی‌توانـد  کالا  ایـن  باشـد؛ 
داشـته باشـد چـون اثـر تغییـر سیاسـت ارزی بـر 
آن بسـیار محـدود و پاییـن اسـت. بـه همیـن 
خاطـر کمیتـه‌ای در وزارت صنعـت داریـم کـه 

انجمن‌هـا در آن حضـور دارنـد و تولیدکننـدگان 
ح  از طریـق انجمن‌هـا، پیشنهادشـان را مطـر
می‌کنند. این کارگروه درخواست محاسبه تأثیر 
تغییرات سیاسـت‌های جدیـد ارزی در محصول 
را بررسـی می‌کنـد، طبیعـی اسـت خـودرو هـم 
یکـی از مصادیقـی اسـت کـه بـا بررسـی‌ای کـه 
انجـام می‌شـود و بـا توافـق هـم بـه یـک عـدد 
می‌رسـند کـه دربـاره زمـان اجـرای آن عـدد بـه 
هماهنگی خواهند رسـید. در واقع یک پروتکل 
در این زمینه ایجاد شـده اسـت.« خودروسـازان 
معتقدنـد، حذف ارز ترجیحی برای آنها چندان 
کارسـاز نبوده اسـت، چون نـرخ ارز بر تهیه مواد 
اولیـه اثرگـذار اسـت. زارعـی دربـاره تمهیـدات 
وزارت صمـت در ایـن مـورد می‌گویـد: »غیـر از 
خودروسـازان، دیگر تولیدکننـدگان را نیز داریم 
بـه صـورت غیرمسـتقیم در  کـه کالاهای‌شـان 
ایـن تغییـر سیاسـت ارزی مـورد تأثیر قـرار گرفته 
اسـت. یکـی از کارهایـی کـه دنبـال کـرده و در 
حال انجام هسـتیم، سـعی کردیم جلوی دامنه 
قیمتی و نوسان را در بورس بگیریم. چون این 
کالاهـا در بـورس عرضـه می‌شـود. مـا از طریـق 
تغییـرات  و کنتـرل دامنـه  بـورس  کنتـرل در 
قیمتـی، کنتـرل می‌کنیـم کـه ایـن افزایش‌هـا 
اتفـاق نیفتـد؛ در واقـع افزایش‌هایـی کـه بـه 
صـورت نامتعـارف و خـارج از میـزان تأثیـر ایـن 
سیاسـت‌ها باشـد مـورد پذیـرش نیسـت. نکتـه 
دیگـری هم کـه وجـود دارد و تولیدکنندگان هم 
در جریان هستند وقتی در سیاست قبلی صف 
انتظار وجود داشـت در صف انتظار شـما هزینه 
مالـی می‌دهیـد تا به شـما مواد اولیه داده شـود. 
یعنـی ثبـت سـفارش می‌کنیـد و 150 روز دیگر ارز 
تخصیـص داده می‌شـود تا مواد اولیه به دسـتت 
برسـد یـک هزینه مالی بـرای تولیدکننـده ایجاد 

خواهـد شـد. در شـرایط جدیـد اگر ارزشـان را با 
دوره زمانـی کوتاه‌تـری دریافـت کننـد آن هزینـه 
مالـی بـی اثر می‌شـود و اثر این سیاسـت را کمتر 
خواهـد کـرد.« سـخنگوی وزارت صمـت دربـاره 
تأثیـر تغییـر سیاسـت ارزی کـه خودروسـازان 
تـا بـه سـمت افزایـش  می‌گوینـد باعـث شـده 
هزینه‌هـا  سـاختار  افزایـش  دلیـل  بـه  قیمـت 
تغییـر  هـر  »قطعـاً  می‌کنـد:  تأکیـد  نیـز  برونـد 
امـا  باشـد،  آثـاری داشـته  سیاسـتی می‌توانـد 
ایـن آثـار نبایـد خـارج از منطـق خـودش باشـد. 
بالاخـره مـا می‌گوییـم همـه اینها محاسـبه شـود 
و بـا حضـور ذی‌نفعـان تولیدکننـده بـه یک عدد 
معین برسند و روال اعمال آن عدد معین را نیز 
با حضور تولیدکننده، سازمان حمایت و کمیته 
خـودرو بـه یـک توافـق برسـند و نحوه اجـرای آن 

نیـز مشـخص باشـد.«

واکنش سازمان های نظارتی
سـخنگوی سـازمان تعزیـرات حکومتـی: رونـد 
قانونـی افزایـش قیمت خودرو هنـوز در مراجع 
ذی‌صلاح طی نشـده و بر همین اساس، اعلام 
این افزایش‌ قیمت فاقد وجاهت قانونی است.
رئیـس دیـوان عدالـت اداری: هرگونـه تغییـر 
در قیمـت خودروهـای سـواری تابـع ضوابـط 
مقـرر در دسـتورالعمل تنظیـم بـازار خـودروی 

سـواری اسـت.
 : ر کشـو کل  رسـی  ز با ن  زما سـا ی   سـخنگو
از  بـه دسـتور موقتـی کـه پیش‌تـر  بـا اسـتناد 
دیـوان عدالـت اداری صـادر شـده، افزایـش 
قیمـت برخالف ضوابـط و مقـررات ارزیابـی 
می‌شـود و از سـوی دیگـر، دسـتور موقـت مـورد 
اشـاره نیـز از جانـب دیـوان عدالـت اداری لغـو 

شـده اسـت.

روایت مسیری که شهید حسن باقری پیمود در دوشنبه های گلف

مروری بر روزنوشت های شهید حسن باقری در پنج جلدی گزارش روزانه جنگ

تأملی بر تجربه نگارش یادگاران و مادران درباره شهید حسن باقری

استراتژیست جسور

حکایت گوهرساز و گوهرشناس

از خانه تا میدان

کتاب 
»دوشنبه های 
گلف« تلاشی  

است برای 
شناخت 

شهید حسن 
باقری 

به عنوان 
فرمانده ای 

مبتکر و 
خلاق؛ فردی 
که مدیریت، 

برنامه ریزی 
و تحلیل 

فرآیندهای 
اطلاعاتی 

دفاع مقدس 
را بر پایه 

عقلانیت و 
در پرتو ایمان 

و معنویت 
پیش می برد

در ماجرای 
طبس، 

شهید حسن 
باقری اولین 

خبرنگاری 
است که 

شبانه خود را 
به آنجا رساند 
و روایت های 

دست اول 
آن ماجرا را 

به اطلاع 
ملت ایران و 

مسئولین نظام 
و جهانیان 

رسانید. او در 
حساس ترین 

زمان اوج گیری 
تجزیه طلبی 
در کردستان 

با احمد 
مفتی زاده 

یکی از بزرگان 
اهل سنت 

مصاحبه ای 
در خصوص 

موضوع 
گروهک ها و 
تجزیه طلبی 

انجام داد

خیلی از 
رزمندگان 

خصوصاً 
تهرانی ها 

معتقدند ما 
در جنگ با از 

دست دادن 
دو نفر صدمه 

سنگینی 
خوردیم، دو 

نفر که یک زوج 
پیروزی آفرین 

بودند یعنی 
حسن باقری 
و حاج احمد 

متوسلیان. 
شهید باقری 

در طرح ریزی 
و حاج احمد 

در اجرا، 
پیروزی در 

عملیات های 
بزرگ فتح 

المبین و 

آزادی خرمشهر 
بسیار مدیون 

این دوشهید 
سرافراز وطن 

است

 شهید
 حسن باقری 

 نه یک 
افسانه است  

نه قدیسی 
دست نیافتنی  

بلکه انسانی 
واقعی که 

اگر جنگی بر 
این سرزمین 

تحمیل 
نمی شد، 

شاید امروز 
نامش را در 

میان اساتید 
دانشگاه، 

دادگاه های 
حقوقی یا 

کتابخانه ها 
می دیدیم. 
اما غیرت و 
تعصبش به 

سرزمین اش، 
او را به جبهه 
فراخواند و او 

پاسخ داد
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گلـــف«  »دوشـــنبه های  کتـــاب   

روایـــت  بـــرای  تلاشـــم  حاصـــل 

مجموعـــه ای از خلاصه مذاکـــرات 

مســـئولان  هفتگـــی  ت  جلســـا

ی  محورهـــا طلاعات عملیـــاتِ  ا

عملیاتـــی بـــا فرماندهـــی شـــهید 

حســـن باقـــری اســـت؛ جلســـاتی 

که هـــر دوشـــنبه در پایـــگاه گلف، 

پایـــگاه منتظران شـــهادت، برگزار 

می شـــد. در مســـیر تدویـــن ایـــن 

کتاب کوشـــیدم مجموعه اســـناد 

مربـــوط بـــه ۴۳ جلســـه به همـــراه پیوســـت های آنهـــا را 

گـــردآوری کنـــم؛ اســـنادی شـــامل طرح هـــای عملیاتی، 

دست نوشـــته ها، مدارک و صوت هایی که بعدها مکتوب 

شـــدند و همگی به شـــهید حســـن باقری تعلق داشتند. 

بـــرای رســـیدن بـــه روایتـــی زنـــده و قابل فهـــم، بیش از 

هزاران ســـند، دست نوشـــته، فایـــل صوتی، نقشـــه های 

عملیاتی و تصاویر مرتبط را بررســـی کـــردم تا کتاب صرفاً 

به اثری خشـــک و آرشـــیوی تبدیل نشـــود، بلکه خروجی 

هر جلســـه به شـــکلی ملمـــوس و روشـــن پیش چشـــم 

مخاطب ترســـیم شـــود.

در نگاه کلی، فرآیند اطلاعاتی را می توان به ســـه مرحله 

تقســـیم کـــرد: دریافت، تحلیـــل و پذیـــرش. بر همین 

اساس، شهید حسن باقری با سرعت نیروهای مستعد 

را شناســـایی می کرد و پس از آموزش های فشـــرده، آنها 

را به محورهای عملیاتی اعزام می کرد. با ســـازمان دهی 

تیم های شناســـایی، گزارش های لحظـــه ای از وضعیت 

نیروهای خودی و دشـــمن و همچنین عـــوارض زمین، 

به طور مســـتمر مخابـــره می شـــد. او اتاقـــی را در پایگاه 

گلف به مرکـــز کار خود تبدیل کرد؛ جایی که با ترســـیم 

دقیـــق روســـتاها، نهرهـــا، دشـــت ها، رمل هـــا و محل 

اســـتقرار نیروهـــای خودی و دشـــمن، تصویـــر کاملی از 

صحنـــه نبـــرد روی نقشـــه شـــکل می گرفت. نقشـــه بر 

دیـــوار نصب می شـــد و هـــر نیـــروی اطلاعاتی کـــه وارد 

اتاق می شـــد، پای آن می ایســـتاد، دیده هایـــش را بازگو 

می کرد و نقشـــه تصحیـــح و تکمیل می شـــد. هنوز یک 

هفته از حضور شـــهید باقری نگذشته بود که این اتاق، 

بـــه مهم ترین منبـــع اطلاعاتـــی جبهه ها بدل شـــد. به 

ایـــن ترتیب، او به چشـــم جبهه ها تبدیل شـــد و یکی از 

بزرگ تریـــن ضعف های نیروهـــای نظامی ایـــران، یعنی 

فقـــدان اطلاعات دقیـــق از دشـــمن، با انتشـــار اولین 

بولتـــن اطلاعاتی در ششـــم مهـــر ۱۳۵۹ تا حـــد زیادی 

برطـــرف شـــد؛ بولتنی کـــه آخریـــن اخبار پیـــش  روی 

دشـــمن را در ۳۰ نســـخه محدود، در اختیار فرماندهان 

و مســـئولان قـــرار داد. مرحلـــه بعد، تحلیـــل اطلاعات 

بـــود؛ مرحلـــه ای به مراتـــب پیچیده تـــر از دریافـــت. در 

ایـــن بخـــش، عقلانیت و عینیـــت تحت تأثیـــر عواملی 

چون قـــدرت ادراک، هوش ذاتی و تجربه های پیشـــین 

قرار می گرفـــت. از همیـــن رو، راه اندازی ایســـتگاه های 

ثابـــت و ســـیار دیده بانی، سیســـتم شـــنود، بازجویی از 

پناهنـــدگان و اســـرا، اســـتفاده از عکس هـــای هوایی و 

ترجمه اســـناد به دســـت آمده از 

دشـــمن، اهمیتی حیاتـــی پیدا 

کرد. شـــهید حســـن باقـــری با 

کنار هـــم گذاشـــتن تمامی این 

قرائـــن، بـــه تحلیلـــی جامـــع از 

وضعیت دشـــمن دست یافت؛ 

تحلیلی کـــه رفته رفته اطلاعات 

ارزشـــمندی درباره سازمان دهی 

و اهـــداف دشـــمن در اختیـــار 

و  مـــی داد  قـــرار  فرماندهـــان 

امـــکان ارزیابـــی دقیق تـــری از 

صحنه نبـــرد را فراهـــم می کرد. 

اما دشـــوارترین مرحله، مرحله 

پذیرش بـــود؛ جایی کـــه برآورد 

اطلاعاتـــی تحلیل شـــده بایـــد 

بـــا ذهنیـــت، تجربـــه و منافـــع 

فرماندهـــان درگیـــر می شـــد. 

واقعیـــت آن اســـت کـــه حتـــی 

ی  هـــا د ر و آ بر یـــن  قیق تر د

اطلاعاتـــی نیـــز بـــدون پذیرش 

فرماندهان، دســـتخوش تغییر 

آن  در  می شـــوند.  تعدیـــل  و 

مقطـــع، ابوالحســـن بنی صـــدر 

به عنوان فرمانـــده کل قوا، مانع 

نزدیکـــی فرماندهـــان ســـپاه و 

ارتش می شـــد. ارتش چهـــار عملیات بـــزرگ را طراحی 

و اجرا کـــرد که ناکامی در آنها، یـــأس و ناامیدی عمیقی 

در میـــان فرماندهان نظامـــی به وجـــود آورد. در چنین 

شـــرایطی، شهید حســـن باقری در پنجم فروردین ۱۳۶۰ 

با جســـارت گفـــت: »بایـــد به خـــود جـــرأت داد که این 

نوع جنگیدن به درد نمی خورد و لازم اســـت اســـتراتژی 

جنگ تغییر کنـــد.« او به چهارچوب های رایج اطلاعاتی 

بســـنده نکرد و با طراحی شـــیوه های نوین نبرد، تلفیق 

تفکـــر تحلیلی، تدبیر نظامـــی و باورهـــای عمیق دینی، 

به یکی از فرماندهان صاحب ســـبک جنگ بدل شـــد.

ثمـــره ایـــن نـــگاه، در ســـی ویکم اردیبهشـــت ۱۳۶۰ و در 

عملیـــات امام علـــی)ع( نمایان شـــد؛ عملیاتـــی که در 

تپه های الله اکبر و با مشـــارکت نیروهای ســـپاه، ارتش، 

جهـــاد و نیروهـــای مردمـــی بـــا موفقیـــت اجرا شـــد و 

روزنه ای از امید در دل فرماندهان گشـــود. مســـیری که 

شـــهید حســـن باقری پیمود، نمونـــه ای روشـــن از یک 

راه حـــل موفق بـــرای خـــروج از بن بســـت های بحرانی 

بـــود؛ آن هم در زمانـــی که بســـیاری از راهکارها ناکارآمد 

به نظـــر می رســـیدند. پـــس از آن، او عملیات هـــای 

محـــدود و گســـترده متعـــددی را طراحـــی و اجـــرا کرد 

و همـــواره بـــر ایـــن بـــاور بـــود که 

جنـــگ، فرصتـــی طلایـــی بـــرای 

؛  ســـت ها د ا ستعد ا یی  فا شـــکو

فرصتی برای خـــروج از قالب های 

بـــه  از پیش ســـاخته و رســـیدن 

شـــیوه هایی خلاقانه که دشـــمن 

تـــوان مقابلـــه آســـان بـــا آنهـــا را 

نداشـــته باشد.

امیـــد دارم کتـــاب »دوشـــنبه های 

گلـــف« بتواند پاســـخی درخـــور به 

بنیادینـــی  پرســـش های  از  یکـــی 

بدهـــد که همـــواره در ذهن نســـل 

جـــوان مطرح اســـت: آیـــا جنگ از 

ابتـــدا با برنامـــه و هـــدف مدیریت 

می شـــد؟ این کتاب تلاشـــی است 

حســـن  شـــهید  شـــناخت  بـــرای 

باقری به عنـــوان فرمانده ای مبتکر 

و خـــلاق؛ فـــردی کـــه مدیریـــت، 

برنامه ریـــزی و تحلیـــل فرآیندهای 

اطلاعاتـــی دفـــاع مقـــدس را بـــر 

پایـــه عقلانیـــت و در پرتـــو ایمان و 

معنویـــت پیش می بـــرد. بی تردید، 

»دوشـــنبه های گلف« تنها گوشه ای 

ی  ا شـــهد ی  ت هـــا هد مجا ز  ا

اطلاعات عملیـــات، بویـــژه شـــهید 

والامقام حســـن باقری را روایت می کند؛ مجاهدت هایی 

که گره گشـــای ذهـــن فرماندهان در ســـال های ســـخت 

دفـــاع مقـــدس بود.

کتـــاب »گزارش روزانه جنگ« بـــا تنظیم و تدوین 

احمـــد دهقـــان از جمله آثار ارزشـــمند انتشـــار 

یافته مرتبط با شـــهید حســـن باقری اســـت. هر 

جلـــد از این مجموعـــه پنج جلدی، بـــه اتفاقات 

دوره ای شـــش ماهـــه از جنـــگ تحمیلـــی عراق 

علیه کشـــورمان، بـــا نقش آفرینی شـــهید باقری 

پرداخته اســـت. هر جلد این مجموعه به ترتیب 

به »شـــش  ماهـــه دوم ۱۳۵۹«، »شـــش  ماهه اول 

۱۳۶۰«، »شش  ماهه دوم ۱۳۶۰«، »شش ماهه اول 

۱۳۶۱« و »شـــش ماهه دوم ۱۳۶۱« تعلق دارد. دوره 

زمانـــی مورد نظر کتاب از همان  روزهای ابتدایی جنگ آغاز می شـــود و تا 

حدود بیست وهشـــت مـــاه ادامه پیدا می کند. درج اســـم احمد دهقان 

به عنوان نویســـنده ای که زحمت تدوین و تنظیم آن را به عهده داشـــته 

به روی جلد بـــر اهمیت و جایـــگاه آن می افزاید. دهقان از نویســـندگان 

سرشناس نســـل اولی ادبیات داســـتانی دفاع مقدس اســـت که او را به 

رمان ها و داســـتان های شاخصی که نوشـــته می شناسیم و براین اساس 

»گزارش روزانه جنگ« را می توان اولین کار پژوهشـــی  و تدوینی به شمار 

آورد که دهقـــان در حوزه روایت و روزنوشت نویســـی انجام داده اســـت؛ 

کاری کـــه مجموعه ای خاص و درخشـــان در اختیـــار عموم علاقه مندان 

قـــرار داده اســـت کـــه آن را می تـــوان در زمـــره اولین های این حـــوزه نیز 

دانســـت؛ هـــم در کارنامه کاری احمـــد دهقان و هم در مقایســـه با دیگر 

کتاب های دفاع مقدس، چراکه ســـبک  و ســـیاقی متفـــاوت دارد. البته 

او هیچ دخل  و تصرفی در یادداشـــت های شـــهید باقری انجام نداده، نه 

به آنها کلمـــه ای افزوده و نه حتـــی چیزی را حذف کرده اســـت. دهقان 

یادداشـــت ها، یا بهتر اســـت بگویم گزارش هـــای روزانه شـــهید باقری را 

به شـــکلی هوشـــمندانه مرتب و تدوین کرده است.
 

‌روزنوشت‌هایی‌مهم‌و‌خوش‌خوان

یادداشـــت های این فرمانده نابغـــه و جوان دوران دفـــاع مقدس، نثری 

ســـاده و خوش خـــوان نیـــز دارنـــد که شـــهید باقری آنهـــا را بـــا تأکید بر 

محورهای مختلف جنوب کشـــور، از سوسنگرد و دزفول گرفته تا آبادان و 

در کل، خوزســـتان نوشته اســـت. با توجه به آنکه یادداشت های این اثر 

روزانه هســـتند، برخی از آنها در نتیجه مشـــاهده شـــخصی شهید باقری 

و برخی نیـــز به روایـــت دیده بان هایی  اســـت که مأموریت تجســـس ها 

و انجـــام ایـــن کار را برعهده داشـــته اند. اطلاعات آمـــاری و جنگی قابل 

توجهـــی نیـــز در آنها درج شـــده، از جمله آنکه در فـــلان جبهه، با فلان 

مختصـــات جغرافیایی چه تعداد از نیروی  دشـــمن و بـــا چه تجهیزات و 

ســـلاحی حضور دارد. در هر یادداشت، نظر شخصی خود برای چگونگی 

مقابله با دشـــمنان را هم آورده است.

 بگذاریـــد به خاطره ای از مراســـم رونمایـــی این مجموعه اشـــاره کنم که 

با حضور چهره های شـــاخصی چـــون رضا امیرخانی )که امیـــدوارم هرچه 

زودتـــر بهبودی کامل پیدا کنند( و سرلشـــکر شـــهید محمد باقـــری )برادر 

کوچک ترشـــهید باقری کـــه در جنـــگ دوازده  روزه صهیونیســـت ها علیه 

کشـــورمان به شـــهادت رســـید( برگزار شـــد. آقای امیرخانی در آن جلسه 

بـــا تعبیری زیبا و متفـــاوت از مجموعه »گـــزارش روزانه جنـــگ« یاد کرد و 

گفـــت:»در این مجموعه یادداشـــت ها، ما بـــا گوهر و گوهرســـازی روبه رو 

هســـتیم که احمد دهقان، گوهرشناسی اش کرده اســـت.« امیرخانی آن 

کتاب را گوهر، شهید باقری را گوهرساز و احمد دهقان را هم گوهرشناس 

خواند. این گفتـــه به نقل 

از نویســـنده و پژوهشگری 

که خـــود از جملـــه بزرگان 

حـــوزه دفـــاع مقـــدس به 

شـــمار می آیـــد، حکایت از 

جایگاه مهم و اهمیت این 

روزنوشـــت ها و کار مهمـــی 

دارد کـــه احمـــد دهقان در 

تدوین شـــان انجـــام داده 

اســـت. بازگردیم بـــه خود 

کتـــاب و یادداشـــت های 

بیانگـــر  کـــه  ی  نـــه ا ا وز ر

جنگـــی  اســـتراتژی های 

شـــهید باقـــری هســـتند. 

شـــهید باقری طی ۲۸ ماه، 

توانســـت در جایگاه یکی از 

اثرگذارتریـــن فرماندهان جنگی و نوابغ نظامی کشـــورمان در جبهه های 

جنوب بایستد. در وضعیتی که دشـــمن هزاران کیلومتر از منطقه جنوب 

و ده ها شـــهرمان را اشـــغال کرده بود و اغلـــب افراد بنا بر الزام شـــرایط به 

فکر اســـلحه به دســـت گرفتن و چگونگـــی ایســـتادگی در مقابل بعثی ها 

بودند، شـــهید باقـــری افزون بـــر این کار، قلم به دســـت می گیرد. شـــاید 

در ایـــن زمینه حتـــی جزو اولین ها باشـــند. ایـــن را به اتـــکای حضوری که 

در جبهه داشـــته ام و بعـــد از آن به عنوان یکی از نویســـندگان نســـل اولی  

ادبیـــات دفاع مقـــدس می گویم. شـــهید باقری در بلبشـــویی که بعثی ها 

حمله کرده اند، خرمشـــهر اشـــغال شـــده و دیگـــر مناطق هـــم وضعیت 

خوبی ندارنـــد، در عین فرماندهی، قلم هم به دســـت می گیـــرد؛ آن هم 

مفصـــل و روزانه! اتفاق مهم و کم ســـابقه ای که 

به راحتـــی نمی تـــوان از آن گذشـــت. آن هم در 

شـــرایطی که همزمان مسئولیت نظامی مهمی 

نیز به عهده اش گذاشـــته شـــده بـــود. این کار 

را خودجـــوش انجـــام می دهـــد، بی آنکـــه از او 

خواســـته باشند. شهید باقری از همان ابتدای 

ورود بـــه صحنـــه نبـــرد بـــا بعثی هـــا به عنوان 

متفکر جنگی و فرمانده ای تئوریســـین، لباس 

رزم به تن می کند و نـــه در جایگاه تک تیرانداز 

یا رزمنـــده ای در خط مقـــدم! و این طور نبوده 

کـــه مانند بنده احســـاس وظیفه کنـــد و برای 

حضـــور در جنـــگ ثبت نـــام کنـــد. او و دیگـــر 

بزرگانی چون ســـردار رحیم صفـــوی )که خدا 

عمری طولانی به ایشـــان اعطا کند( در جایگاه 

استراتژیست و یکی از هدایت کنندگان اصلی 

وارد جنگ شـــدند، شـــهید باقری مسئولیت 

اطلاعات عملیات جبهه هـــای جنگی را نیز به 

عهده داشـــت. این دســـت  به قلم شدن برای 

نویســـنده شـــدن و خاطره نگاری هـــم نبوده؛ 

به گمانم حتی بـــه دنبال ثبت اســـنادی برای 

مانـــدگاری در تاریـــخ هم نبـــوده؛ بلکه هدف 

مهـــم دیگـــری از آن دنبـــال می کرده اســـت، 

اینکـــه بنویســـد و تحلیـــل کند تا بـــه بهترین 

راهکارها برای شکست دشمن و وادار کردنش 

به عقب نشـــینی دســـت پیدا کند.

نویسنده‌و‌متفکری‌نظامی

دراین بـــاره به نمونه ای اشـــاره می کنم؛ دهـــم آبان ۱۳۵۹، یادداشـــتی با 

اشـــاره به میزان و نوع تجهیزات نظامـــی بعثی ها در جغرافیایی که محل 

آن ذکر شده نوشـــته، اینکه چند تانک و ضدهوایی و... دارند. بعد از آن 

هم چند ســـطر درباره نظر و راهکار پیشـــنهادی خودش نوشته است، از 

جملـــه آنکه: »چنانچه تانک هـــای خودی که پیش تر در جـــاده بودند به 

محل خود بازگردند، برادران پاســـدار می تواننـــد در گروه های ضربتی، با 

اســـتفاده از وضعیت طبیعی بوته ها و درختچه ها، به نیروهای دشـــمن 

ضربـــه وارد کنند تا خطر دفع شـــود.« او در یک به یک این یادداشـــت ها 

راهکارهـــای جنگی نیز ارائه می دهد. در یادداشـــتی که به فـــردای آن روز 

تعلق دارد، شـــهید باقری درباره وضعیت ســـابله، جبهه شـــمالی استان 

خوزســـتان گزارشـــی ارائه کرده، او در این یادداشـــت به شـــرح وضعیت 

یکی از روســـتاهای مـــرزی جغرافیـــای مذکـــور می پـــردازد، از چگونگی 

پیشـــروی بعثی ها می نویســـد و بازهم راهکار ارائه می  دهد. اینها را گفتم 

که بدانید یادداشـــت های مذکـــور را به بهانه ثبت وقایـــع و خاطره نگاری 

نمی نوشـــته بلکه آنها بخشی از شـــیوه فرماندهی اش بوده  است. شاید 

در نگاه اول به نظر برســـد که این یادداشـــت ها، صرفـــاً تصویری از جنگ 

را پیش رویمان می گذارد، ولی من معتقدم بخشـــی از ســـلوک رفتاری و 

شخصیت شـــهید باقری را می توان در خلال سطرهای این روزنوشت ها 

مشـــاهد کرد؛ انعکاســـی از رفتارها، و عبادات و از همه مهم تر چگونگی 

مواجهه با زیردســـت و مدیران بالادســـتی هم در آنها جای گرفته است.

دیگـــر آنکه هـــر کتـــاب از این مجموعـــه پنج جلدی، حـــدود ۵۰۰ صفحه 

اســـت که مجموع هـــر پنج جلـــد، ۲۵۰۰ تـــا ۳۰۰۰ صفحه می شـــود. او به 

روزنـــگاری روی می آورد تـــا از آن طریق، بهترین راهکار را برای شکســـت 

دشـــمن بیابد. به خصوص که در ســـال اول جنگ، عمـــده تمرکزمان بر 

دفاع بـــود؛ در مرحله اول باید دشـــمن را عقب می راندیـــم و در مرحله 

دوم بخش هـــای اشـــغال شـــده را پـــس می گرفتیم. شـــهید باقـــری در 

شـــروع جنگ، با چنین نگاهـــی و در وضعیتی قدم به جبهـــه می گذارد 

که رئیس جمهـــوری وقت، ابوالحســـن بنی صدر مخالـــف نقش آفرینی 

جوانانی چون او، نیروهای ســـپاه و بســـیج اســـت و به ارتش هم دستور 

می دهد نه تنها اســـلحه در اختیارشـــان نگذارند، بلکـــه کمترین کمک 

و همـــکاری را از آنان دریغ کننـــد. تا ۱۳۶۰ که با فـــرار بنی صدر، عملیات 

ثامن الائمه شـــکل می گیـــرد، موفقیت چندانی نصیب مان نمی شـــود. 

بنابر سیســـتمی که بنی صدر برآن اصرار داشـــته و در نتیجه اش پشـــت 

فرماندهانی چون شـــهید باقری و سپاه را خالی می کند، گرفتار شکست 

می شـــویم. با فرار بنی صدر ســـکان داری جنگ به دســـت بسیج و سپاه 

می افتـــد و از آن موقـــع اســـت کـــه پیروزی هـــای پی درپی بـــا طرح های 

شـــهید باقری نصیب مان می شـــود؛ با اولیـــن عملیات اثرگـــذار در این 

زمان، شکســـت حصر آبادان شـــکل می گیرد و آبـــادان از محاصره خارج 

می شـــود، در حالی کـــه زمـــان حضـــور بنی صـــدر، به دلیـــل اصـــرار او به 

شـــیوه های کلاســـیک جنگی، ســـه- چهار عملیات مختلـــف منتهی به 

شکســـت می شـــوند. به شـــهید باقری و چند فرمانـــده نظیـــر او نیز به 

بهانه هایـــی چون سن وســـال کـــم و اینکه دانشـــگاه نظامـــی نرفته اند و 

ژنرال نیســـتند، اجـــازه نقش آفرینی مؤثـــر نمی دهد.

شروع‌جدی‌نقش‌آفرینی‌شهید‌باقری

 دومیـــن عملیـــات با محوریـــت فرماندهانی چون شـــهید باقـــری، رحیم 

صفـــوی و امثالهـــم منتهـــی بـــه کســـب پیـــروزی بـــزرگ دیگـــری و آزادی 

آبادان می شـــود. بعـــد از آن با فاصله کمـــی در اوایل ســـال ۱۳۶۱ عملیات 

فتح المبیـــن، منجر بـــه بازپس گیـــری چند هزار متـــر مربـــع، تقریباً کل 

جنـــوب کشـــور می شـــود. در این عملیـــات، شـــهید باقری بـــا فرماندهی 

طرح و عملیات ســـپاه، حضور بســـیار مؤثری دارد. یادداشت های مندرج 

در ایـــن پنج جلـــد بیانگـــر نقش آفرینـــی مؤثر جـــوان نابغه ای اســـت که 

او را می تـــوان از جملـــه شـــخصیت های منحصـــر بـــه فرد دفـــاع مقدس 

دانســـت. اگر به بررســـی دوران هشـــت ســـاله دفـــاع مقـــدس بپردازید، 

بزرگ تریـــن و مهم ترین عملیات ها در همان بیست وهشـــت ماه اجرایی 

می شـــوند؛ عملیات های »فتح 

المبیـــن«، »ثامن الائمـــه)ع(« 

بـــه  کـــه  »بیت المقـــدس«  و 

پیـــروزی مطلـــق دســـت پیـــدا 

می کننـــد، آنهایی هســـتند که 

بـــا نقش آفرینی شـــهید باقری 

بـــه ســـرانجام می رســـند. بـــا 

شهادت و از دست دادن نوابغی 

چـــون شـــهید باقری و شـــهید 

خالی شـــان  جـــای  خـــرازی، 

دیـــده می شـــود. پیروزی هـــای 

تمام وکمالی که بـــا حضور آنان 

بـــه دســـت آمـــد و دیگر بـــه آن 

شـــکل تکرار نشد.

ایـــن  ویژگی هـــای  دیگـــر  از 

یادداشت ها می توان به پرهیز 

شـــهید باقری از نگاه هیجانی به وقایعی که به شـــرح آنها پرداخته اشاره 

کرد. شـــخصیت چندوجهی شـــهید باقـــری در جای جای یادداشـــت ها 

مشـــهود اســـت، اینکه از سویی تئوریســـین است و از ســـویی به عنوان 

فرمانده و شـــخصیتی نظامی خودش نیز پای کار می رود و در نهایت هم 

به شـــهادت می رســـد. مهم ترین عملیات های ســـال های دفاع مقدس 

را مرهون نبوغ و رشـــادت های امثال شهید باقری هستیم. این کتاب ها 

همان طور که اشـــاره شـــد از نظر محتوایی، مجموعـــه ای منحصر به فرد 

به شـــمار می آیند، چراکه در بردارنده گزارش های دقیـــق روزانه از دوران 

جنـــگ و عملیات هـــای مهم، بـــا ذکر جزئیاتـــی دقیق و کم نظیـــر درباره 

وضعیت دشمن و تجهیزات شـــان بوده اســـت؛ به گمانم از این جهت، 

پنج جلدی »گزارش روزانه جنگ« روایت نویســـی 

و حتـــی خاطره نـــگاری هـــم به شـــمار می آیـــد. به 

اعتقاد من، روزنوشـــت های شـــهید باقـــری که در 

قالب این پنج جلد منتشـــر شده در کنار مجموعه 

چهل جلدی »روزشـــمار« که کار انتشـــار آن را مرکز 

مطالعاتی ســـپاه پاســـداران بـــه عهده داشـــته، از 

بهترین کارهایی به شـــمار می آید که در این زمینه 

منتشر شـــده  است.

در کنـــار کارکردهای تحقیقـــی و تاریخی پنج جلدی 

»گـــزارش روزانـــه جنـــگ«، نویســـندگان ادبیـــات 

داســـتانی می تواننـــد از ایـــن مجموعه بـــرای خلق 

رمان هـــا و داســـتان هایی خواندنی و ســـینماگران 

بـــرای ســـاخت فیلم هـــای مانـــدگار بهـــره بگیرند. 

متأســـفانه با آنکه چندین ســـال از انتشار مجموعه 

»گزارش روزانه جنگ« از ســـوی انتشـــارات مؤسسه 

فرهنگی- هنری شـــهید حســـن باقری می گذرد اما 

هنوز بـــرای معرفـــی جدی آن کاری نشـــده اســـت؛ 

امیدوارم دیگر رســـانه ها نیز پی بـــه ضرورت معرفی 

آن ببرنـــد. جـــا دارد که این قبیـــل کتاب ها حتی به 

نظام دانشـــگاهی و ســـرفصل های درسی رشته های 

مرتبـــط راه پیـــدا کنـــد. مطالعـــه این کتـــاب، برای 

نوجوانـــان و جوانان نیز می تواند راهگشـــا باشـــد، 

باید بـــه کمک چنیـــن آثـــار ارزشـــمندی از حقایق 

ســـال های جنگ و رشـــادت هایی کـــه صرف حفظ 

این مرز وبوم شـــده اســـت بگوییـــم. از این طریق جـــوان امروز می فهمد 

کـــه مســـئولان کشـــورمان، فقط فـــلان مدیـــری کـــه از مزایـــای آنچنانی 

بهره مند شـــده  نیســـت. همین امـــروز هـــم در میان مدیران مـــان، نظیر 

شـــهید باقری ها را داریم، امثال شـــهید جاویدی، شـــهید صیاد شیرازی، 

شـــهید همت و شـــهید خرازی هنوز در جای جای این کشـــور حضور دارند 

و خدمـــت می کننـــد. و البتـــه که یکـــی از مهم تریـــن گروه هـــای جامعه 

هدف ایـــن مجموعه، مســـئولان و فرماندهان نظامی هســـتند، آنان باید 

مجموعه »گـــزارش روزانه جنـــگ« را بخوانند و به عنوان نقشـــه مدیریتی 

از آن اســـتفاده کنند تا دشـــمنان خیـــال واهی دســـت درازی به تمامیت 

ارضـــی ســـرزمین مان به سرشـــان نزند.

نوشـــتن از شهدا، نوشـــتن از تاریخ 

یـــا بازگویـــی یـــک زندگی نیســـت؛ 

مواجهـــه ای عمیق با انســـان هایی 

اســـت کـــه در کوتاه تریـــن زمـــان 

اثـــر  بلندتریـــن  امـــا  زیســـته اند، 

را بـــر تاریـــخ و حافظـــه جمعـــی ما 

گذاشـــته اند. انســـان هایی کـــه از 

میـــان مـــا برخاســـتند، بـــا همـــان 

دغدغه هـــا، با همـــان خـــاک زیر پا 

و همـــان دل مشـــغولی های ســـاده، 

اما در بزنگاهی تاریخی، قامت شـــان 

بلندتر از روزمرگی ها شـــد. شـــهید حســـن باقری از همین 

جنس اســـت؛ نه یک افســـانه، نه قدیســـی دست نیافتنی، 

بلکه انســـانی واقعی که اگر جنگی بر این ســـرزمین تحمیل 

نمی شـــد، شـــاید امروز نامش را در میان اســـاتید دانشگاه، 

دادگاه هـــای حقوقی یـــا کتابخانه ها می دیدیـــم. اما غیرت 

و تعصبـــش بـــه ســـرزمین اش، او را به جبهـــه فراخواند و او 
داد. پاسخ 

ســـال ها پیش، وقتی تصمیم گرفتم درباره شـــهید حســـن 

باقری بنویســـم، بیش از یک تصویر در ذهنم نبود؛ تصویری 

از یـــک طراح جنـــگ کـــه در طراحی عملیات هـــای جنگی 

نخبـــه بود، یـــک نابغه نظامـــی و یک فرمانده جـــوان. او که 

دانشـــجوی رشـــته حقوق دانشـــگاه تهران در ســـال ۱۳۵۹ 

بود؛ در بحبوحه  انقلاب و ســـپس هجوم دشـــمن به خاک 

میهن، مسیری متفاوت را برگزید و مانند بسیاری از جوانان 

هم نسل خود، میز دانشـــگاه و کلاس های درس را رها کرد و 

راهی جبهه ها شـــد تا از میهـــن دفاع کند.

نام حســـن باقری با این بـــاور گره خورده اســـت که اگر زنده 

می مانـــد، امروز روایـــت تاریخ جنگ کشـــور را بـــه گونه ای 

دیگر می نوشـــتند.همین جملـــه، همین »اگـــر«، برای من 

کافی بود تا احســـاس مســـئولیتی ســـنگین روی شانه هایم 

بنشیند. چگونه می شد از انســـانی نوشت که بخش بزرگی 

از عظمتش در ســـکوت، در مکالمات محرمانه بی سیم، در 

جزئیات پنهـــان عملیات ها رقم خـــورده بود؟ کتـــاب اول، 

»یـــادگاران«، حاصـــل همین دغدغـــه بود. کتابـــی که صد 

خاطره از تولد تا شـــهادت شـــهید حســـن باقـــری را روایت 

می کنـــد؛ صد تکـــه از پازلی کـــه قرار بـــود کنار هـــم چیده 

شـــوند تا تصویری زنده، ملموس و واقعی از او پیش چشـــم 

خواننده شـــکل بگیرد. از همان ابتدا تصمیم داشـــتم زبان 

کتاب ســـاده، روان و خوش خوان باشـــد؛ زبانی که نوجوان 

بتوانـــد بـــا آن ارتباط بگیـــرد، جوان از آن خســـته نشـــود و 

خواننـــده بتوانـــد در مدتی کوتـــاه از حدود ۲۰ تـــا ۳۰ دقیقه 

با شـــخصیتی آشـــنا شـــود که شـــاید پیش تر فقط نامش را 
بود. شنیده 

در آن ســـال ها، اوایـــل دهـــه هشـــتاد کـــه نـــگارش کتـــاب 

»یـــادگاران« بـــه انتشـــارات »روایت فتح« پیشـــنهاد شـــد، 

خاطرات مکتوب درباره شـــهید حســـن باقری چندان زیاد 

نبود. ســـال ۱۳۸۲ یـــا ۱۳۸۳ بـــود که جمـــع آوری خاطرات 

شهید حســـن باقری آغاز شد. آن زمان حدود ۵ الی ۶ جزوه 

حـــدوداً ۲۰۰ صفحه ای فقط به پیاده ســـازی و ثبت مکالمات 

بی سیم های شـــهید اختصاص داشـــت. آنچه در دسترس 

ما قـــرار گرفـــت، جزوه هایی بود بـــا عنوان »بی ســـیم ها«؛ 

گفت وگوهای ثبت شـــده ای از پشت خطوط جبهه که کوتاه 

اما عمیق، پر از دقت، حساســـیت و نـــگاه راهبردی بودند. 

من ناچار شـــدم بخش زیادی از خاطرات جنگی شهید را از 

دل همین مکالمات بیرون بکشـــم؛ از میان جمله هایی که 

شاید در ظاهر ســـاده بودند، اما پشت هر کدام شان، ذهنی 

منظم، نگاهی دقیق و تحلیلگر و روحیه ای مســـئولیت پذیر 

پنهـــان شـــده بـــود. دقـــت نظر شـــهید حســـن باقـــری به 

جزئیات، نه یـــک ادعای مبالغه آمیز بلکـــه واقعیتی بود که 

از امواج بی ســـیم ها و گزارش های دقیـــق روزانه اش هویدا 

می شـــد؛ وسواســـی مســـئولانه که تنها یک تاکتیک جنگی 

نبود، بلکه ریشـــه در ســـوابق تربیتـــی او داشـــت. از همان 

خانه ســـاده کـــه لقمه حـــلال در آن کیمیا بـــود و مادری که 

محبـــت را با مراقبـــت در هم آمیخته بود، و پـــدری کارگر که 

شرافت را میراث گذاشـــته بود. این توجه به ریزه کاری ها در 

وجـــود او نهادینه شـــده بود. این همان ریشـــه هایی بود که 

از او در دانشـــگاه تهران یک دانشجوی درس خوان ساخت 

و این دقت نظـــر را در جبهه نیز بـــه کار گرفت؛ جایی که به 

فرماندهان تأکید می کرد دفترچه یادداشـــت همراه داشته 

باشـــند، جنس خاک مناطق عملیاتی را شناسایی و محیط 

پیرامون را با وســـواس تمام درک و یادداشـــت برداری کنند. 

این ظرافت در تشـــخیص نـــکات پنهان در شناســـایی ها و 

گزارش هـــای مســـتند او بـــود کـــه در نهایت، ایـــن فرمانده 

جوان را از ســـایرین متمایز ساخت.

همیـــن جا بـــود که کتـــاب دوم شـــکل گرفت؛ »مـــادران«. 

فهمیـــدم بـــرای شـــناخت کامـــل حســـن باقـــری، باید به 

خاستگاه او برگشت؛ به مادرش. 

مـــادری با اصالـــت تبریـــزی، زنی 

قانـــع، صبـــور و دقیق کـــه خانه را 

ســـتون  به  ســـتون با عشـــق نگه 

داشـــته بـــود. مـــادری که شـــاید 

تحصیلاتـــش تـــا ششـــم ابتدایی 

بیشـــتر نبود، اما تربیـــت فرزند را 

خوب بلد بود. می دانســـت درس 

مهم است و مسجد رفتن مهم تر، 

رفت وآمدها و دوستان فرزندانش 

اهمیتی ویژه دارد و آینده فرزندان 

اتفاقی ساخته نمی شود. در چهار 

جلســـه گفت وگو با مادر شـــهید، 

رویـــم  پیـــش  جهانـــی  آرام آرام 

گشـــوده شـــد که در هیچ گزارش 

نظامـــی و هیـــچ کتـــاب تحلیلـــی 

یافت نمی شـــد. او از تولد پســـری 

گفـــت کـــه شـــش ماهه بـــه دنیا 

آمـــد؛ آن قـــدر کوچـــک و نحیـــف 

کـــه امیـــدی بـــه زنـــده ماندنش 

پنبـــه  لای  کـــه  کودکـــی  نبـــود. 

نگهش می داشـــتند، برایش دعا 

می کردنـــد کـــه فقط گریه کنـــد، فقط جان بگیـــرد. تولدی 

هم زمـــان بـــا ســـوم شـــعبان، مصـــادف بـــا ولادت حضرت 

سیدالشـــهدا)ع(، تولـــدی هماننـــد امـــام حســـین)ع( در 

شـــش ماهگی )بر اســـاس یکی از روایات(، و نامی که ابتدا 

غلامحســـین بود؛ غلامحسین افشـــردی، همان که بعدها 

تاریـــخ او را با نام حســـن باقـــری، فرمانده نخبه شـــناخت.

ایـــن کـــودک، فرزنـــد اول بـــود؛ پســـر اول. امیـــد دل پدر و 

مـــادر. طبیعی بود که مادر، چشـــم از رفتـــار و رفت وآمدش 

برندارد، دوستانش را بشناسد، درسش را پیگیری کند. این 

مراقبت، محدود کردن نبود؛ ساختن بود. ساختن انسانی 

کـــه بعدها در دانشـــگاه تهـــران حقوق بخوانـــد، تحلیل گر 

نظامی شـــود، دقیق و نکته سنج باشـــد و وقتی پای تکلیف 

و خدمت وســـط آمد، بی درنگ از پشـــت میز درس برخیزد 

و راهی جبهه شـــود.

در کتـــاب »مـــادران«، روایـــت، زنانـــه و مادرانه اســـت. مادر 

از چیزهایـــی می گویـــد که شـــاید در هیچ جـــای دیگر گفته 

نشـــده؛ از مســـجد صدریه در میدان خراســـان، از نوجوانی 

آرام و درس خوان حســـن باقـــری، از ازدواج پســـرش و تولد 

نوه اش نرگس. در عین حال، ندانســـتن هایش هم بخشی 

از روایت اســـت. بســـیاری از فعالیت های شـــهید، محرمانه 

بـــود؛ حتی همســـرش نمی دانســـت دقیقاً چه مســـئولیتی 

دارد. خود شـــهید سفارش کرده بود که خانواده فقط بدانند 

او دانشـــجوی حقوق اســـت، نه نیروی اطلاعات ســـپاه. این 

سکوت هم بخشـــی از کارش بود و هم برای آرامش خانواده.

مـــن در هر دو کتـــاب تـــلاش کردم بـــه مســـتندات وفادار 

بمانم. قصه پردازی نکردم، اغراق نکردم، از شـــهید قدیس 

نســـاختم. او انســـانی خاکـــی از جنـــس خودمان بـــود؛ با 

خســـتگی ها، با دغدغه هـــا و مســـئولیت هایش، اما وقتی 

جنگی نابرابر بر کشـــورمان تحمیل شـــد، از زندگی شخصی  

و از خانواده اش گذشـــت، جانش را کف دســـتش گرفت و 

رفـــت؛ برای دفاع از شـــرافت مـــردم و از خـــاک میهن اش. 

هـــدف این دو کتـــاب، معرفی شـــهید باقـــری در حجم کم 

امـــا با عمـــق بـــالا بـــود. نمی خواســـتم خواننده بـــا کتابی 

قطـــور بـــا ۳۰۰ یـــا ۴۰۰ صفحـــه روبه رو 

شـــود و از همان ابتدا قید خواندش 

را بزنـــد. می خواســـتم هـــر کتـــاب، 

تکـــه ای از یک پازل کلی باشـــد؛ یکی 

از زبان مادر، یکـــی از زبان همرزمان 

و دوستان، یکی هم از پشت خاکریز 

و از دل بی ســـیم ها. قطعاتی که کنار 

هم قرار می گیرنـــد، به تدریج تصویر 

کامل تر می شـــود و در نهایت زندگی 

و خصوصیات شـــهید حسن باقری را 

به طور کامـــل به تصویر می کشـــند.

بازخوردهایـــی کـــه از خواننـــدگان 

کتاب هایـــم دریافـــت کردم، نشـــان 

داد این راه، راه درســـتی بوده اســـت. 

یکـــی از تأثیرگذارتریـــن واکنش ها، 

تمـــاس مـــردی از زنـــدان بـــود کـــه 

کتـــاب »یادگاران« را خوانـــده بود و از 

تأثیراتـــش گفـــت. آن تمـــاس، برای 

مـــن یـــادآور ایـــن حقیقت بـــود که 

روایت درســـت، صادقانه و انســـانی، 

راه خـــودش را به دل هـــا باز می کند؛ 

حتـــی در جایی که شـــاید انتظارش 

را نداشـــته باشی. نوشتن از شهید حســـن باقری، برای من 

فقط یک کار پژوهشـــی یا ادبی نبـــود؛ ادای دین بود. دینی 

به نســـلی کـــه جوانی اش را گذاشـــت تـــا امروز مـــا بتوانیم 

آرام تـــر نفس بکشـــیم. اگـــر این کتاب ها توانســـته باشـــند 

حتی یک نوجوان را کنجـــکاو کنند، حتی یک خواننده را به 

فکر فـــرو ببرند، من خـــودم را نویســـنده ای موفق می دانم. 

شـــهید حســـن باقری، نه فقط یک فرمانده نخبه و قهرمان 

جنـــگ، که حاصـــل نان حـــلال، خانـــواده ای بـــا اصالت و 

مـــادری نجیب بـــود که تربیت درســـت مـــلاک زندگی اش 

بود و این، شـــاید مهم ترین پیامی اســـت که باید به نســـل 

امروز منتقـــل کرد.

 ۱ ۳ ۶ ۱ بهمـــن   ۹

چنـــد روز قبـــل از 

عملیـــات والفجـــر 

مقدماتـــی، در یک 

خمپـــاره ای  حمله 

در  عـــراق  ارتـــش 

منطقـــه عملیاتـــی 

از  جمعـــی  فکـــه، 

فرماندهان ســـپاه 

پاســـداران انقلاب 

اســـلامی کـــه برای 

شناســـایی منطقه در آنجا حضور داشتند 

به شـــهادت رسیدند که حســـن باقری هم 

میـــان آنها بـــود. حســـن باقـــری نابغه ای 

اســـت که تـــا پیـــش از ورود بـــه جنگ جز 

دوران سربازی، تجربه کار نظامی نداشت، 

در دانشگاه های نظامی درس نخوانده بود 

و مدت زمان زیـــادی هم در جبهه و جنگ 

زنـــده نمانـــد امـــا اثرگـــذاری اش تـــا پایان 

جنگ و حتی در ســـال های پس از آن باقی 

ماند. در چهل  و ســـومین سالگرد شهادت 

ایشـــان بـــه بررســـی مقاطعـــی از زندگـــی 

این شـــهید بزرگـــوار و شـــیوه فرماندهی و 

مدیریـــت ایشـــان می پردازیـــم.

 سه‌الگوی‌درخشان

در ابعـــاد مختلـــف خصوصاً حـــوزه نظامی 

و مدیریـــت، مـــا بـــه الگوهایی نیـــاز داریم 

کـــه در زمـــان خودشـــان موفـــق بودنـــد و 

ضـــرورت دارد ایـــن الگوها را به نســـل های 

بعـــد معرفـــی کنیم. حقیـــر به عنـــوان یک 

ســـرباز که ســـال های عمرم را در پاسداری 

از حریـــم وحرمت ملت عزیـــز و ارزش های 

والای آنهـــا گذرانده ام، همیشـــه ســـه الگو 

برایم می درخشـــید و خدا توفیـــق داد برای 

هر کـــدام از آنها هم کتابـــی تدوین کردم. 

یکـــی از آنهـــا شـــهید بزرگوار حاج حســـن 

طهرانی مقـــدم بود که آشـــنایی مـــا با هم 

بـــه زمانـــی برمی گردد کـــه بنـــده در نیروی 

هوایی سپاه مشـــغول به خدمت بودم. نفر 

دوم، شـــهید حسن بهمنی اســـت که بنده 

افتخار داشـــتم در مقطعی جانشین ایشان 

در پـــادگان حضـــرت ولی عصر)عـــج( و در 

منطقه هفت ســـپاه بودم و تقریباً تا لحظه 

شـــهادت هم کنار ایشـــان حضور داشتم و 

نفر سوم، شـــهید بزرگوارمان حسن باقری 

که افتخار درس آمـــوزی در مکتب رزمیش 

را دارم. این ســـه شـــهید عزیز فقـــط مدیر 

اجرایی نبودنـــد، مدیران راهبـــردی بودند 

که هم مباحث مرتبط با مسئولیت شـــان را 

خوب می شـــناختند و هم در آن مسئولیتی 

که بودنـــد، تحول ایجـــاد کردند.
 

خبرنگاری‌که‌فرمانده‌شد

شـــهید باقری در ایـــن حوزه یـــک تکخال 

و اســـوه بود که مـــا هرچـــه می توانیم باید 

در شـــناخت و شناساندن این عزیز تلاش 

کنیـــم، خصوصـــاً به نســـل جوان کـــه قرار 

اســـت مدیران آینده باشند. شهید حسن 

باقـــری از یـــک خانـــواده خیلـــی معمولی 

اســـت. پـــدرش کارمنـــد بـــود و مـــادری 

پرتـــلاش کـــه بســـیار روی تربیـــت فرزند 

حســـاس بودند. اهل رعایت دقیق حرام 

و حـــلال و تربیـــت صادقانـــه و اینکه بچه 

باید مرد بار بیاید و مســـئولیت پذیر باشد.

شـــهید باقـــری قبـــل از پیـــروزی انقـــلاب 

ســـربازی رفته بـــود و به نســـبت آن موقع 

ســـپاه که عمـــده نیروها با دو مـــاه آموزش 

اعزام می شـــدند، تجربه خیلی بیشـــتری 

داشـــت و یک کاربلد محســـوب می شـــد. 

او قبل از ورود به ســـپاه  خبرنـــگار بود و به 

همین دلیل در حـــوزه اطلاعات و پرورش 

اخبـــار کـــه وارد شـــد، این ســـابقه بســـیار 

بـــه او کمـــک کـــرد. بهتریـــن گزارش های 

اطلاعاتـــی گزارش هایی اســـت که شـــش 

عنصـــر خبری کـــی، کِی، کجا، چـــه، چرا و 

چطور را داشـــته باشد.

شـــهید باقری در زمان خبرنگاری، درحین 

جوانـــی با ماجراجویی منحصـــر به فردش 

در چنـــد مقطـــع مهـــم تاریخـــی کشـــور 

حضـــور داشـــت که یکـــی از آنهـــا اجلاس 

الجزایـــر بـــود. اجلاســـی کـــه مهنـــدس 

بـــازرگان نخســـت وزیر موقت انقـــلاب در 

آن شـــرکت کـــرد و حواشـــی زیـــادی هـــم 

به وجـــود آورد. ایشـــان به عنـــوان خبرنگار 

روزنامـــه »جمهوری اســـلامی«، بـــا هیأتی 

کـــه مهندس بـــازرگان نخســـت وزیر، آقای 

یـــزدی وزیـــر امـــور خارجه و آقـــای چمران 

به عنوان وزیر دفـــاع در آن حاضر بودند به 

الجزایر می رود. این ســـفر به  نوعی مســـیر 

انقـــلاب را از یـــک مســـیر ضداســـتبدادی 

به یک مســـیر ضداســـتکباری تغییر داد و 

چالش هـــا و تهدیـــدات و محرومیت ها و 

محدودیت های بســـیاری برای کشـــورمان 
به بـــار آورد.

در ماجـــرای طبس، شـــهید باقـــری اولین 

خبرنگاری اســـت که شـــبانه خـــود را به آن 

صحنـــه می رســـاند و روایت هـــای دســـت 

اول آن ماجـــرا را بـــه اطـــلاع ملـــت ایـــران 

و مســـئولین نظـــام و جهانیـــان رســـاند. 

اوج گیـــری  زمـــان  او در حســـاس ترین 

تجزیه طلبـــی در کردســـتان بـــا احمـــد 

مفتـــی زاده یکـــی از بـــزرگان اهل ســـنت 

ع  ضـــو مو ص  خصـــو ر د ی  حبـــه ا مصا

گروهک ها و تجزیه طلبـــی  انجام می دهد 

کـــه از گزارش های ماندنـــی دوران انقلاب 

اســـلامی اســـت. او حتـــی قبـــل از انقلاب 

و بعـــد از ماجـــرای کشـــتار ۱۷ شـــهریور 

کـــه ایشـــان در آن ایـــام در ایـــلام ســـرباز 

اســـت و وقتـــی بـــه مرخصـــی می آیـــد، به 

خانواده اطـــلاع می دهد دیگـــر نمی توانم 

ســـرباز این رژیـــم جنایتکار باشـــم. همان 

موقع مقاله ای با اســـم »حســـن افشاری« 

می نویســـد کـــه در روزنامـــه کثیرالانتشـــار 

آن زمـــان چاپ می شـــود و در آن بـــه وزیر 

اطلاعـــات آن زمـــان هشـــدار می دهد که 

اگـــر روزنامه هـــا نتواننـــد آزادانه بنویســـند 

و دردهـــا را بگوینـــد، مباحث بـــه خیابان 

کشیده می شـــود و صریحاً می گوید؛ علت 

اینکـــه مباحث به خیابان کشـــیده شـــده 

این اســـت که شما سانسور را بر مطبوعات 

حاکـــم کردید.«

دقـــت کنیـــد ایـــن قضیـــه بـــرای قبـــل از 

پیـــروزی انقـــلاب اســـت و حســـن باقری 

به عنوان یک فـــرد که خودش را مســـئول 

می دانـــد، نـــگاه نمی کنـــد کـــه الآن چـــه 

نظامـــی بر ســـر کار اســـت، در چهارچوبی 

که دارد حـــرف می زند و مشـــکلات را بیان 

می کنـــد و راه حل هم ارائـــه می دهد. یکی 

از ارزشـــمندترین کارهـــای تدوینی تبیینی 

ایشـــان گزارش هایش از ســـفر به لبنان در 

سال ۱۳۵۸ اســـت و من به دلیل نوع کاری 

کـــه در این خصـــوص  داشـــتم، در جریان 

هســـتم کـــه از قوی تریـــن تحلیل هایـــی 

اســـت کـــه تاکنـــون تهیه شـــده. ایشـــان 

حـــدوداً ۱۰ روز در لبنان بود و گزارش هایی 

نوشـــته اند که از عهده کســـی که ســـال ها 

در این کشـــور بوده، برنمی آیـــد. این زمان 

مقطعی اســـت که شـــیعیان به تازگی امام 

موســـی صدر را از دســـت دادند و با آمدن 

شـــهید چمران بـــه ایران، حـــزب امل هم 

بـــا یک ســـری چالش هـــا مواجه اســـت و 

از همـــه مهم تر اینکه اســـرائیل هـــم دائم 

تجاوزاتی به خـــاک لبنـــان دارد. مثلاً یکی 

از راهبردهایـــش در گزارش هـــای خبـــری 

ارســـالی برای روزنامه »جمهوری اسلامی« 

این اســـت کـــه جوانـــان حـــزب الله باید از 

ســـازمان هایی که بـــرای دفـــاع در مقابل 

یک قوم اســـت، خـــارج شـــده و در مقابل 

اســـرائیل ســـازماندهی شـــوند آن هـــم نه 

فقـــط با ســـلاح های ســـبک مثـــل کلاش 

و آر پی جـــی کـــه روس هـــا برای شـــعله ور 

بودن جنگ هـــای داخلی در اختیارشـــان 

می گذارند بلکه حتماً باید موشـــک داشته 

باشند؛ موشک های ضدهوایی که بتوانند 

هواپیماهـــا را بزنند یا موشـــک های زمین 

به زمین کـــه بتواننـــد با نیروهـــای زمینی 

اســـرائیل مقابله کنند. در سال ۵۸  ایشان 

اولین نفری اســـت که از ضرورت تشـــکیل 

حـــزب الله و تجهیـــز حـــزب الله می گویـــد. 

گزارش هایـــش آنقـــدر حرفـــه ای و مفیـــد 

بود که در روزنوشـــت هایش نوشته است: 

»مهندس ]میرحسین[ موسوی به عنوان 

ســـردبیر، مـــرا خواســـت و گفـــت: بعضی 

گزارش هـــای شـــما قابـــل چـــاپ نبـــود و 

مـــا آنهـــا را در بولتـــن محرمانه زدیـــم و به 

مســـئولین دادیم که بسیار هم مورد توجه 
قـــرار گرفت.«

به نوعـــی ورود حســـن باقری به حـــوزه کار 

اطلاعاتـــی از همین جـــا کلیـــد می خـــورد. 

ایشـــان می گوید مـــادرش خیلی دوســـت 

داشـــت معلـــم شـــود منتهی به مـــادرش 

می گویـــد مـــن اگـــر معلـــم شـــوم، نهایتاً 

می توانـــم روی ۲۰۰ نفـــر تأثیر بگـــذارم ولی 

الان در روزنامـــه یـــک چیزی می نویســـم، 

یک دفعـــه ۲۰۰ هزار نفـــر آن را می خوانند. 

ن  زمـــا ن  آ کـــه  ی  منـــه ا خا یـــت الله  آ

رئیس جمهـــوری بودند، ایشـــان را به آقای 

محسن رضایی که مسئول اطلاعات سپاه 

بـــود معرفی می کننـــد و ایشـــان وارد حوزه 

تخصصـــی شـــناخت گروه های راســـت که 

تهدیدی بـــرای نظـــام بودند، می شـــوند.

مثـــلاً یـــک گروهـــی بـــود به نـــام ارتـــش 

ارتشـــی های  کـــه  ایـــران  رهایی بخـــش 

فـــراری در عراق با همکاری شـــاپور بختیار 

تشـــکیل داده بودند یا سلطنت طلب ها و 

ســـاواکی هایی که هنـــوز در داخل کشـــور 

بودنـــد و بـــرای ســـران رژیـــم ســـابق خط 

فـــرار ایجـــاد می کردنـــد. در کل، گروه هـــا 

بـــا غـــرب کـــه  و ســـازمان های مرتبـــط 

عقبه هایشـــان و رهبران شـــان در غرب و 

در راستای منافع دشمنان غربی کشور به 

توطئه مشـــغول بودند. در همین مقطع، 

ایشـــان یـــک مأموریت بـــه ایلام مـــی رود 

و بر اســـاس شـــواهد و قرائن برداشـــتش 

این اســـت که احتمـــالاً عـــراق می خواهد 

عملیاتـــی علیـــه مـــا انجـــام دهد. ایـــن را 

قبـــل از شـــروع جنگ منعکـــس می کند. 

با شـــروع جنگ، حســـن آقا باقری توسط 

آقای محســـن رضایـــی به آقای شـــمخانی 

فرمانـــده ســـپاه اهـــواز معرفی می شـــود و 

بســـیار مـــورد توجـــه حـــاج داوود کریمی 

)رحمت الله علیـــه( که در آن زمان فرمانده 

عملیات ســـپاه در جبهه های جنوب بود، 

قـــرار می گیـــرد. یکـــی از زمینه های رشـــد 

حســـن باقری، فرماندهانـــی بودند که به 

او اختیـــار می دادنـــد؛ در شـــکوفایی همه 

افراد موفق اســـاتید، مربیان و فرماندهان 

فرماندهـــان  از  یکـــی  بوده انـــد.  مؤثـــر 

شـــکوفاکننده حسن، شـــهید حاج داوود 

کریمی بود که خـــودش هم مباحث دینی 

و سیاســـی را خیلـــی خـــوب می شـــناخت 

و در آسیب شناســـی معضـــلات هـــم جزو 

بهترین هـــا بود.

همچنیـــن شـــهید غلامعلـــی رشـــید هم با 

اینکـــه بزرگ تـــر و باســـابقه تر بـــود، وقتـــی 

می دیـــد حســـن باقـــری بهتـــر می تواند با 

فرماندهـــان تعامـــل کند، بـــه او اجـــازه کار 

می داد. عین همین کار را ـ یعنی زمینه رشد 

دادن زیردســـتان خود ـ شهید حسن باقری 

بـــه حد کمـــال فراهـــم می کرد.

حســـن آقـــا خـــودش قـــدرت جمع بندی 

خیلی خوبی داشـــت؛ مثلاً اگر پنج نفر در 

جلســـه صحبت می کردنـــد و خودش هم 

هیچ چیـــزی از موضـــوع نمی دانســـت، از 

صحبت های همان پنج نفر یک گزارشـــی 

ارائـــه می داد که برای خـــود آنها هم جالب 

و شنیدنی بود.
 

چهار‌راز‌موفقیت‌حسن‌باقری

حســـن باقـــری بســـیار نکته ســـنج بـــود، 

عقل تجزیه و تحلیل داشـــت، راهکار ارائه 

می کـــرد، اهـــل مطالعه بود از ســـلول های 

مغـــزش خـــوب اســـتفاده می کـــرد. در 

جمع بنـــدی و اســـتفاده از منابـــع علمی 

ارتـــش علی رغـــم ســـن و ســـال کمـــی که 

داشـــت، برخـــی جاهـــا مبانـــی را از خـــود 

ارتشـــی ها بهتر ارائه می کرد. در شـــناخت 

جغرافیا و دشـــمن که دو مؤلفه اساسی در 

کار اطلاعاتی جنگ و امنیت اســـت بسیار 

متبحر بود و بـــرای همیـــن توانایی ها بود 

کـــه حاج داوود کریمی ایشـــان را به عنوان 

یک کارشـــناس اطلاعاتی بـــه فرماندهان 

ارتـــش معرفی می کنـــد. در ارائـــه مطالب 

خیلـــی قـــوی و منحصـــر بـــه فرد بـــود که 

البتـــه به قول خودش ویژگـــی بچه میدان 

خراسان و داش مشـــتی بودن و صراحت 

لهجه همـــراه با صداقتش در این مســـأله 

اثرگـــذار بـــود. پســـت و مقـــام  بســـیار 

برایـــش مهم نبـــود و اســـم افراد هـــم او را 

نمی گرفت. به هرحال میـــزش در روزنامه 

»جمهوری اســـلامی« در کنـــار میز آقای 

میرحسین موسوی، سردبیر روزنامه بود 

که بعداً نخســـت وزیر شـــد. او اگر حرفی 

برای گفتن داشـــت، ملاحظه نمی کرد و 

مصلحت جوی عافیت طلب نبود. مدل 

صحبت کردنـــش طوری بود که خیلی ها 

اول فکـــر می کردنـــد دارد ادا درمـــی آورد. 

از خـــودش صحبـــت  یعنـــی بزرگ تـــر 

می کنـــد و صدایش رســـا و مردانـــه بود. 

می گفـــت: »خدا رحمت کنـــد پدر پدرم 

را کـــه به مـــا این مدلی صحبـــت کردن و 

صریح بـــودن را یاد داد.« شـــهید باقری 

با یکی از شهدای افراســـیابی در روزنامه 

جمهوری همـــکار بود. ایـــن همکاری به 

رفاقت و همراهی تا شـــهادت ختم شد. 

شهید جواد افراسیابی ورزشکار، باستانی 

کار و ورزشی نویس بود و شهید باقری در 

حـــوزه سیاســـی کار می کرد.

او در جـــواب کســـانی که می پرســـیدند 

چـــرا ایـــن مدلـــی مردانه حـــرف می زند 

گفتـــه بـــود: »شـــما اتابـــک و دولاب و 

میـــدون خراســـون و میدون شـــوش رو 

می شناســـید؟ آنجا اگه اینطوری صحبت 

نکنیـــد کلاهـــت پـــس معرکه اســـت.« 

شـــهید باقـــری به واســـطه ایـــن قـــدرت 

ارائـــه و تـــوان صحبـــت کـــردن صریح و 

بی لکنـــت، به یـــک نوعی زبـــان دیگران 

هم شـــده بود.

خیلی از رزمنـــدگان خصوصـــاً تهرانی ها 

معتقدنـــد ما در جنگ با از دســـت دادن 

دو نفر صدمه ســـنگینی خوردیم، دو نفر 

که یـــک زوج پیروزی آفریـــن بودند یعنی 

حســـن باقری و حاج احمد متوسلیان. 

شـــهید باقـــری در طرح ریـــزی و حـــاج 

احمد در اجرا، پیـــروزی در عملیات های 

بزرگ فتـــح المبیـــن و آزادی خرمشـــهر 

بســـیار مدیـــون این دوشـــهید ســـرافراز 
وطن اســـت.

یکـــی از فرماندهـــان می گفـــت حســـن 

باقری کســـی بود که مـــا به معنی واقعی 

کلمـــه به او تکیـــه می کردیـــم. مثل رکن 

و پایـــه ای بـــود کـــه ســـقف را روی آن بنا 
. می کنند

آقای محســـن رضایی می گوید: »مسئول 

اطلاعـــات ســـپاه جایگاهـــی در شـــورای 

عالی دفاع نداشـــت ولی موقعی که من 

به ایـــن جلســـه می رفتـــم، اطلاعاتی که 

می دادم همه دســـت اول بـــود که گاهی 

بنی صدر هم شاکی می شـــد که چرا این 

چیزهـــا را ســـپاه از جنـــگ می داند ولی 

مثلاً نمایندگان ارتش و رئیس جمهوری 
نمی دانند.«

آقـــای رضایی ایـــن اطلاعـــات را به دیگر 

بـــزرگان مثـــل شـــهید بهشـــتی و آقـــای 

آقـــای هاشـــمی و حتـــی  خامنـــه ای و 

ســـیداحمد آقا هـــم مـــی داد و آنهـــا را از 

نظـــر اطلاعاتـــی تغذیه می کرد. حســـن 

خیلـــی خـــوب بـــا فرماندهـــان ارتبـــاط 

می گرفـــت و بـــا آنها کار می کرد. حســـن 

آقـــا می گفت: »چهـــار راز موفقیت دارم، 

صراحـــت لهجـــه ام، تهرانـــی و جنـــوب 

شـــهری بودنـــم و دیگـــری مـــدل داش 

مشـــتی صحبت کـــردن و چهـــارم ترک 

زبان بودنم. مثلاً بســـیاری از فرماندهان 

ارتـــش ترک زبـــان هســـتند و من خیلی 

راحـــت بـــا اینهـــا ارتبـــاط می گیـــرم. در 

حـــدی کـــه اینها مـــرا قبـــول دارنـــد و با 

من هـــم مشـــورت می کنند یا اگـــر مثلاً 

می خواهند بـــا هلی کوپتر بـــه مأموریت 

شناســـایی بروند، من را هـــم می برند.« 

این بـــرای زمانی بـــود که خیلی ســـپاه را 

در جبهـــه و جنگ تحویـــل نمی گرفتند 

و خودش هم چیزی نداشـــت. حســـن 

آقا، مردم شناســـی اش خیلی خوب بود، 

در درک زمیـــن و جغرافیا تبحر داشـــت و 

با بومی هـــای مناطق جنـــگ زده ارتباط 

داشـــت، خیلـــی خـــوب بـــا فرماندهان 

حتی ارتشـــی ها ارتبـــاط می گرفـــت و از 

منابـــع علمی ارتـــش به بهترین شـــکل 

ممکن اســـتفاده می کرد. در جلســـه ای 

که سپاه بعد از عملیات نصر در زمستان 

ســـال ۵۹ برگزار کرد و در واقع استراتژی 

جنـــگ قرار شـــد تغییـــر کنـــد، مباحثی 

صـــورت گرفـــت کـــه جمع بنـــدی آن را 

شـــهید باقـــری به عنـــوان نویســـنده آن 

جلســـه انجـــام داد. ایـــن اولین آســـیب 

شناســـی صریح بر مبنـــای واقعیت های 

کشور، نیروهای مســـلح و میدان جنگ 

و دفـــاع مقـــدس در همـــان ۶ مـــاه اول 

اســـت. او برای درک بهتر وضعیت تقریباً 

از روز ششـــم جنگ به ســـایرین یاد داد 

که چطـــور گزارش بنویســـند. اینها ابعاد 

مهـــم او در حـــوزه کار اطلاعاتـــی جنـــگ 

بود و بعد در عملیـــات هم همینطور که 

این وجه حســـن آقا شـــاید زیر سایه بعُد 

اطلاعاتی اش کمتر شناخته شده باشد.
 

هنر‌اقناع‌کردن

شـــهید باقـــری دو ویژگـــی دارد کـــه در 

خیلـــی از مســـئولان ـ نـــه  فقـــط نظامی 

بلکه مســـئولان سیاســـی - هم کم دیده 

می شـــود؛ یکـــی اینکـــه ایشـــان اهـــل 

نوشـــتن اســـت و وقایـــع را می نویســـد، 

یعنی روزنوشـــت دارد، ما خیلی کم داریم 

کســـانی کـــه این طـــور دقیـــق مطالب را 

بنویســـند و نکته دوم شـــناخت دقیق از 

دشمن بود که حتی اســـم و مشخصات 

فرماندهـــان عراقـــی را تـــا رده تیپ هـــا 

به خوبـــی می دانســـت. او بـــا شـــناختی 

کـــه از اســـرای عراقـــی داشـــت زرهـــی 

مجموعـــه ســـپاه را تشـــکیل داد. تقریباً 

۱۰۰ دســـتگاه پی ام پی از آقای صیاد برای 

آقای فتـــح الله جعفـــری می گیـــرد و ۸۰۰ 

افســـر عراقـــی را که اســـیر شـــده بودند، 

بـــه کار گرفـــت تـــا ایـــن مجموعـــه زرهی 

ســـپاه را راه بینـــدازد. ایشـــان بـــه دلایلی 

از فرماندهـــان محبوب و موفـــق و مورد 

احتـــرام و اطاعـــت دیگران بـــود، چون 

مرد خطـــر کردن بـــود و هرجـــا لازم بود 

وارد می شـــد. اصـــلاً ملاحظـــه جانش را 

نمی کـــرد و از همـــان مقطـــع خبرنگاری 

هم این روحیه را داشـــت. او مســـلط به 

اوضاع و راهگشـــا بود و برای هر مشکلی 

راهکار ارائه می کرد و می دانســـت چطور 

با فرماندهـــان کار کنـــد. فرماندهان ما 

هـــم کـــه لجـــوج نبودنـــد، تابـــع منطق 

بودنـــد. به قـــول امروزی هـــا مدیریت در 

ســـپاه اقناعی بود. می رفت و فرمانده ها 

را قانع می کرد که راه درســـت این است. 

این هنـــر اقناع کردن را هرکســـی ندارد. 

و در نهایـــت هـــم اگر شـــرایط را مطلوب 

می دیـــد می گفـــت تـــو بـــرو در قـــرارگاه 

جـــای من بنشـــین، من اینجا هســـتم و 

کار را پیـــش می برم.

یکـــی از موضوعاتـــی کـــه بـــرای شـــهید 

حســـن باقـــری خیلـــی اهمیت داشـــته 

بحث آموزش اســـت. در اســـنادی هم که 

از ایشـــان به جا مانده، صوت هایی وجود 

دارد که خیلـــی روی آموزش حساســـیت 

نشـــان می دهـــد و آن جمـــلات معروفی 

کـــه می گوید بـــا این همـــه کشـــته که در 

عملیات هـــا می دهیـــم مـــن نمی توانـــم 

جوابگـــو باشـــم و این برای این اســـت که 

خوب آمـــوزش نمی بینیم. چـــون موانع 

دشـــمن را خوب می شـــناخت، روی توان 

خودی هم خیلی حســـاس بود و مســـأله 

آموزش برایش بســـیار بســـیار حســـاس 

بود. حرفش با فرماندهان بالادست این 

بود که شـــما بایـــد نیرو را خـــوب آموزش 

بدهیـــد و تربیـــت کنیـــد و بعد بـــرای ما 

بفرســـتید نه اینکه نیرو را بـــرای ما اعزام 

کنید بعد ما تـــازه ببینیم ایـــن آدم به درد 

کار نظامـــی می خـــورد یا نـــه، اگـــر خورد، 

تازه بایـــد او را آموزش بدهیم. دیگر وقتی 

بـــرای من نمی ماند تـــا از او در عملیات ها 

بهره ببـــرم. او از پراکنده کاری ســـپاه رنج 

می بـــرد. اصطلاحـــات جالبـــی هـــم بکار 

می بـــرد؛ مثـــلاً می گفت شـــما مســـئول 

ســـپاه هســـتید و پاســـدارید، حفاظت از 

شـــخصیت ها به مـــا چه مربوط اســـت؟ 

می گفت ســـپاه قانونـــاً دو مأموریت دارد: 

یکی مبارزه بـــا ضدانقلاب و دوم کمک به 

ارتـــش در جنگ. هیـــچ مأموریت دیگری 

شما نباید بپذیرید. بروند خودشان یگان 

تشـــکیل بدهنـــد و مســـئولیت بپذیرند. 

می گفت ما »پاسدارمری« راه نینداختیم. 

بعد به دلیـــل رفتن ســـراغ کارهای فرعی 

آموزش نیروها و تقویـــت دفاع می ماند و 

نیرویی برای من می فرســـتید که آموزش 

کافی ندیده اســـت.

بحث های سنگینی در این خصوص دارد. 

حســـن باقری به نوعی فرماندهی اش را از 

یگان های مشـــهد شروع کرد. 

اولیـــن فرمانـــده تیـــپ ۵ نصر، حســـن 

باقـــری بـــود. می گفـــت امـــام فرمـــوده 

۲۰ میلیـــون جـــوان آمـــاده باید داشـــته 

باشـــیم. از این ۲۰ میلیون، یک میلیون 

کـــه بـــه مشـــهد می رســـد، از ایـــن یک 

میلیـــون، ۱۰ هـــزار نفـــر کـــه باید باشـــد 

یـــا نـــه. در تیـــپ جوادالائمـــه مشـــهد 

ســـخنرانی کـــرده کـــه امـــام فرمودنـــد 

جنـــگ واجـــب کفایی اســـت، مـــن به 

عنـــوان مســـئول به شـــما می گویـــم ما 

نیـــرو نداریم. تـــو پاســـداری، باید بیایی 

و بجنگـــی. الان پاســـدار وظیفه اش این 

اســـت کـــه در جنـــگ باشـــد. می گفت 

بـــا خانم های تـــان صحبـــت  برویـــد و 

کنیـــد، اگـــر می خواهیـــد ازدواج کنیـــد 

بگوییـــد که من پاســـدارم نـــه اینکه هم 

بـــه آن بنـــده خـــدا نـــارو بزنیـــد هـــم به 

ســـپاه. چـــون دشـــمن را خیلـــی خوب 

می شـــناخت، روی جبهـــه خـــودی هم 

ســـختگیری می کرد. می گفـــت اگر هم 

نمی توانیـــد بجنگیـــد برویـــد بـــه آقایان 

مســـئول کشـــور بگویید تا تکلیف را طور 

دیگری مشـــخص کنند. این حرف ها در 

زمان خـــودش یک گوهر اســـت. بعضی 

جاهـــا فریاد می زنـــد از تعداد شـــهدایی 

کـــه می دادیـــم یـــا جنازه هایـــی کـــه جا 

می ماندنـــد. معتقدم آخر ســـر هم دیگر 

خودش می خواســـت که شـــهید شـــود. 

این قدر که بار روی دوشـــش را ســـنگین 

می دیـــد و خیلـــی وقت هـــا راهکارها به 

بن بســـت می خـــورد و آن نگاهـــی کـــه 

داشـــت، اجرایـــی نمی شـــد. در آخرین 

ســـفرش بـــه مشـــهد می گویـــد کـــه یاد 

نصیحـــت آقـــای بهاءالدینی افتـــادم که 

یک درخواســـتی از او داشـــتم و ایشـــان 

گفـــت چـــرا از من می خواهـــی؟ صاحب 

جـــواب دادن بـــه درخواســـت ها مـــولا 

علی بـــن موســـی الرضـــا علیه الســـلام 

اســـت؛ برو از ایشـــان بخـــواه. می گوید 

وقتـــی به ضریـــح چســـبیده بـــودم یاد 

حرف آقـــای بهاءالدینی افتـــادم و گفتم 

الان وقتش اســـت و گفتـــم آقاجان من 

از شـــما فیـــض شـــهادت می خواهم.

آقامحســـن بـــه او گفتـــه بـــود قـــرارگاه را 

تحویـــل مجیـــد بقایی بدهـــد و خودش 

به تهران بـــرود و از آنجـــا هماهنگی ها را 

انجـــام دهد که نشـــد و یکـــی دو ماه بعد 

به شـــهادت رسید.

اصلاً موافق عملیـــات والفجر مقدماتی 

نبود، عملیاتی که به شکســـت ســـختی 

منجـــر شـــد و چندیـــن نوشـــته دارد که 

می گویـــد اینجا لو رفته اســـت و مشـــکل 

دارد. می گفـــت ما برای ایـــن عملیات به 

۵ لشـــکر احتیـــاج داریم کـــه ۵ تا احمد 

متوســـلیان بالای سر آن باشـــد. معتقد 

بـــود اصلاً بـــه دشـــمن نمی رســـیم ولی 

چـــون تصمیـــم گرفتـــه شـــده بـــود که 

عملیات اجرایی شود، باید شناسایی ها 

هم تکمیل می شـــد. با اینکه راضی نبود 

و دلایلـــش را هـــم گفتـــه بود امـــا چون 

تصمیـــم بـــه اجرا گرفته شـــده بـــود پای 

کار اجـــرا رفـــت و به موضـــوع کمک کرد 

برای اینکه بهتر شناســـایی انجام شود و 

نهایتـــاً در آخرین شناســـایی ها چند روز 

قبـــل از شـــروع عملیـــات در نهم بهمن 

به شـــهادت رسید.

آقای محســـن رضایی صحبت قشنگی 

در مراســـم بزرگداشـــت شـــهید حـــاج 

کاظـــم رســـتگار دارد و می گویـــد: »من 

سه دسته فرمانده داشـــتم؛ یک دسته 

متملـــق بودنـــد و ترســـو هرچـــه مـــن 

می گفتـــم، به بـــه و چه چـــه می کردند، 

یک دســـته عاصـــی بودند، موضـــوع را 

می فهمیدنـــد، بـــه من هـــم می گفتند 

ولـــی پـــای کار نمی ایســـتادند و کمـــک 

نمی کردنـــد کـــه مشـــکل رفـــع شـــود و 

از جنـــگ بیـــرون می رفتنـــد امـــا اکثـــر 

بچه های جنگ، بچه هـــای آزاده بودند 

کـــه هـــم می فهمیدنـــد، هـــم صریـــح 

پـــای کار  بـــه مـــن می گفتنـــد و هـــم 

می ایستادند.« شـــهید باقری واقعاً یک 

آزاده به تمام معنا حتـــی برای بچه های 
ارتـــش بود.

 

»رکن«؛‌زندگینامه‌خودنوشت‌
حسن‌باقری

با همـــه بزرگی حســـن باقـــری امـــا برای 

انجـــام وظیفه ای هرچنـــد کوچک تلاش 

کردم درباره او کتابی بنویسم که اسمش 

را »رکـــن« گذاشـــتم و در آن گوشـــه های 

بیشـــتری از خاطـــرات بچه هـــا و زندگـــی 

شـــهید باقـــری را ارائـــه دادم. ایـــن کتاب 

درحقیقت زندگینامه خودنویس ایشـــان 

اســـت یعنـــی از زبان ایشـــان بیان شـــده 

اســـت. به هر حـــال من در وســـع خودم 

جرعـــه ای از ایـــن دریـــا را منتقـــل کردم، 

ان شـــاءالله جوان ها و خصوصاً مسئولان 

ما از ایـــن الگو اســـتفاده کنند کـــه واقعاً 

هـــم در کار و هـــم در ابعـــاد شـــخصی و 

زندگـــی خصوصی یک اســـوه بـــود. در کار 

یک مدیریت دلســـوزانه بســـیجی با نگاه 

آسیب شناســـی صادقانه داشـــت.

ن  یشـــا ا ا  ر ت هـــا  عملیا تک تـــک 

مثـــلاً  اســـت.  کـــرده  آسیب شناســـی 

کـــه  فتح المبیـــن  یـــا  طریق القـــدس 

عملیات های موفق بودنـــد و همه فقط 

از خوبی هایشـــان می گویند ولی حسن 

باقری همین هـــا را هم آسیب شناســـی 

کـــرد و ایـــن خصوصیـــات یعنـــی آگاهی، 

صراحـــت وصداقـــت از او یـــک مجتهد 

مبـــرز نظامـــی ســـاخته بود.

همه آنان که با شـــهیدان محشـــور بوده 

وآنان را می شناسند مسئولیت سنگینی 

به  عهده داریم، نبایـــد اجازه بدهیم این 

عناصـــر زمینـــی را خیلی آســـمانی کنند، 

حســـن باقری آســـمانی شـــد اما همان 

حســـن باقری بچه میدان خراســـان بود 

که ســـربازی رفتـــه، دعوا کرده، شـــمال 

می رفتـــه، در انقـــلاب حضـــور داشـــته و 

ایـــن درجات تعالـــی را پله پلـــه طی کرده 

اســـت. مردی بوده که شانه اش را زیر بار 

انقـــلاب و مردم داده اســـت و البته فقط 

شـــانه زیر بار دادن مهم نیســـت، مهم تر 

آماده بودن اســـت که شـــما بتوانید این 

بار را بـــا موفقیت به مقصد برســـانید.

خداونـــد ما را قـــدردان میراث شـــهیدان 

قـــرار دهد که امنیـــت و اقتـــدار و آزادی و 

رفـــاه این ملـــت میـــراث  شـــهیدان عزیز 

ماســـت. از وقتی حســـن باقری و نســـل 

باقری هـــای اطلاعـــات کشـــور رفتنـــد ما 

در فهـــم و درک دشـــمن، دکترین هـــا و 

راهبردهـــا، حیله هـــا و تاکتیک هایـــش 

عقب ماندیـــم و به  جای به بـــازی گرفتن 

دشـــمن، به بازی گرفته شـــدیم و به  جای 

تعییـــن زمـــان و مـــکان و نـــوع درگیـــری 

توســـط ما، برخـــی غفلت ها باعث شـــده 

دشـــمن با طراحی های شـــیطانی، ما را به 

مکان های دلخواه و جنگ را در زمان های 

مطلوب و بـــا ابزارهـــا و تاکتیک های مورد 

علاقـــه اش اداره کنـــد. خداونـــد نســـل 

انســـان های آزاده وآگاه را زیـــاد کنـــد و این 

ملت را از داشـــتن فرماندهان شایســـته و 

کاردان محـــروم نفرماید. روحش شـــاد و 

راهش پررهـــرو باد.

معصومه 
شهبازی

نویسنده کتاب 
دوشنبه های 

گلف

سردار سید 
محمد ابوترابی

 نویسنده
و جانباز

فرزانه مردی

 محقق
و پژوهشگر 

ادبیات پایداری

 دوشنبه های گلف

حسن باقری

گزارش روزانه جنگ

رکن

مروری بر جلسات هفتگی 

 اطلاعات عملیات

 به مسئولیت شهید حسن باقری
در پایگاه منتظران شهادت

یادگاران 4

5 جلد

زندگینامه حسن باقری

 به کوشش: معصومه شهبازی

 ناشر: مؤسسه شهید حسن باقری

 تعداد صفحات: 496

 قیمت: 980000 تومان

 نویسنده: فرزانه مردی

 ناشر: روایت فتح

 تعداد صفحات: 110 صفحه

 قیمت: 90000 تومان

 تنظیم و تدوین: احمد دهقان

 ناشر: مؤسسه شهید حسن باقری

 تعداد صفحات: هر جلد 
میانگین 500 صفحه

 قیمت: 340000 تومان هر جلد

 نویسنده: سید محمد ابوترابی

 ناشر: موسسه شهید حسن باقری

 تعداد صفحات: 280

 قیمت: 500000تومان

اکبر صحرایی

نویسنده و 

پژوهشگر دفاع 
مقدس

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درگفت وگو با سردار شهید حسن باقری
 
دریکی از قرارگاههای عملیاتی

شهید حسن باقری در روزنامه جمهوری اسلامی

تک‌خال
 مروری بر زندگی و زمانه شهید حسن باقری

در چهل  و سومین سالگرد شهادت ایشان 
 

و به بهانه انتشار کتاب رکن

ن‌باقری
هید‌حس

دنامه‌ش
یا

5 4

مجمع وزیران ادوار: مسئولان با تحقق خواسته‌های مردم، زمینه ساز وحدت شوند
مجمع وزیران ادوار جمهوری اســـامی ایـــران در بیانیه‌ای، 
خواســـتار آن شـــدند که مســـئولان با تحقق خواســـته‌های 

مردم زمینه‌ســـاز تحقق وحدت در کشـــور باشـــند.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، در بخشـــی از ایـــن بیانیه آمده اســـت: 
حـــوادث روزهـــای اخیـــر در ســـطح کشـــور کـــه در ادامـــه 
تعدّیـــات و تجـــاوزات ممتد آمریکا و اســـرائیل و مشـــارکت 
عوامل جاسوســـی غـــرب صورت گرفت به روشـــنی نشـــان 
داد که آنچه مطلوب نظر قدرت‌های اســـتکباری می‌باشـــد، 
جلوگیـــری از توســـعه و رشـــد جمهـــوری اســـامی و تجزیه 
ایـــران اســـت؛ همچنان که پـــس از امضای معاهـــده برجام 
و متعاقباً حضور گســـترده ایـــران در صحنه‌هـــای اقتصادی 
و سیاســـی بین‌الملـــل، امریکا یک ســـویه از معاهده برجام 
خارج شـــد و با تهدید دیگر کشـــورها، آنهـــا را از همکاری‌ با 

ایران بازداشـــت.

مجمـــع وزیـــران ادوار در ایـــن بیانیـــه افزوده‌انـــد: »اکنون 
زمان آن اســـت که خدمتگزاران کشـــور، با شـــناخت دقیق 
از خواســـته‌های بحق مردم که نوعاً در جهت رشد و توسعه 
و ســـربلندی ایران عزیز می‌باشـــد، با تکیه بر اصول اسلامی 
و فرهنگ اصیل ایرانی به‌صورت جـــدی و به دور از تمایلات 
گروهی و شـــخصی و جداســـازی تصنعی و بـــا تجدید نظر در 
سیاســـت‌های اجتماعی و سیاســـی و اقتصـــادی و با جلب 
مشـــارکت هرچه بیشـــتر مردم در سرنوشـــت خـــود درعین 
مبـــارزه بـــا عوامل بیگانـــه، وحدت مـــردم ایـــران را بیش از 
پیش تحقق بخشـــند تا همـــه مردم با امید به آینده روشـــن 
ایـــران، با دلگرمی و صلابـــت، همچنان در ایـــران واحد، به 
عنـــوان میـــراث قرن‌هـــا زندگـــی و فرهنگ، به ســـازندگی و 
رشـــد و بالندگی پرداخته و ایرانی آباد و آزاد برای نســـل‌های 

آینده، به میـــراث گذارند.

مســـعود پزشـــکیان در حکمی »محمدرضا باهنـــر« و »محمد 
ســـالاری« را به عنوان »اعضـــای جدید ســـتاد راهبری اصلاح 
نظام بنـــگاه‌داری صندوق‌هـــای بازنشســـتگی« منصوب کرد.
رئیس‌جمهـــوری در حکم انتصاب آقایـــان »محمدرضا باهنر« 
و »محمـــد ســـالاری« بـــه عنـــوان اعضـــای جدید این ســـتاد 
تصریـــح کرد: »انتظـــار دارد با اتـــکال به خداونـــد متعال و در 
چهارچوب قانون اساســـی با حضور مؤثر در جلســـات ســـتاد 
و تشـــریک مســـاعی ســـایر اعضای محترم نســـبت بـــه اتخاذ 
تدابیر راهبردی و مشـــارکت ســـازنده در تحقـــق اهداف مقرر 
در مصوبـــه شـــورای عالی وفـــق قوانیـــن و مقـــررات مربوطه 

مجدانه کوشـــا باشید.
متن پیام رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

جناب آقای محمد سالاری
جناب آقای محمدرضا باهنر

بـــه اســـتناد بنـــد)7( مـــاده)1( دســـتورالعمل نحـــوه احـــراز 
صلاحیـــت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شـــرکت‌های 
 13 بازنشســـتگی مصـــوب  تابـــع و وابســـته صندوق‌هـــای 

مهـــر 1404 هیـــأت محتـــرم وزیـــران و مـــاده واحـــده مصوبه 
مـــورخ 29 مهر 1404 شـــورای عالـــی رفاه و تأمیـــن اجتماعی؛ 
نظـــر بـــه مراتـــب تعهـــد و تجـــارب ارزشـــمند جنابعالـــی، به 
موجـــب این حکـــم به عنـــوان »عضو ســـتاد راهبـــری اصلاح 
 نظـــام بنـــگاه‌داری صندوق‌هـــای بازنشســـتگی« منصـــوب 

می‌شوید. 
انتظار دارد با اتکال به خداونـــد متعال و در چهارچوب قانون 
اساسی، اهداف سند چشـــم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب 
مقـــام معظم رهبری )مدظله‌العالی(، برنامه هفتم پیشـــرفت 
و رعایـــت منشـــور اخلاقـــی کارگـــزاران دولت وفـــاق ملی؛ با 
حضور مؤثر در جلســـات ستاد و تشریک مساعی سایر اعضای 
محترم نســـبت به اتخاذ تدابیر راهبردی و مشـــارکت سازنده 
در تحقق اهداف مقرر در مصوبه شـــورای عالـــی وفق قوانین 

و مقررات مربوطه مجدانه کوشـــا باشید.
توفیقـــات روزافزون آن جنـــاب را در انجام شایســـته وظایف 

محولـــه از درگاه خداوند متعال خواســـتارم.

حکم پزشکیان برای محمدرضا باهنر و محمدسالاری


